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متن پرسش

سلام علیکم: لطفا اول متن زیر را مطالعه کنید سپس بنده سوال خود را در انتهای متن از شما می

پرسم: بر همۀ ما فرض است که خود را خدمتگزار حجّت خدا در زمين، حضرت بقية¬االله بدانيم و براي

او کار کنيم. اين والاترين طريق خدمتگزاري به دستگاه خداوند است. اما تذکّر به اين نکته لازم است

که در اين راه، هرگونه مني و مايي، نفساني و شيطاني است. گروه به راه انداختن، رأيت بلند کردن،

حضرت را مال خود و متعلّق به خود و در فکر فرقۀ خود و نامهربان ديدن با ديگران، مدّعي ارتباط

خاص با حضرت شدن و خود را محل عنايت ايشان دانستن، بانگ برداشتن به اينکه حضرت ما را

قبول دارد و از اين قبيل کارها، همه و همه، کارهايي بچهگانه است، فريب دادن جوانها (که به تعبير

روايات يتيماند، چون پدرشان امام زمان در غيبت است) و بازي کردن با مردم درست نيست.

بهطورکلي، دسته و گروه به راه انداختن و مردم را به آن دعوت کردن، مصداق اين آيه است: «

عُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (حقيقت را ميان خود تکهتکه کردند و هر فَتَقَطَّ

گروهي به آن چيزي خشنود است که اعتقاد اوست). گروه گرايي و تشکيلات، با مقصد دين منافات

دارد که رها کردن انسانها از حدود و قيودِ بشرساخت (ساخت بشر) است. جمع شدن عدّه اي آدم

ناقص دور هم، مقدمۀ شکل گيري خودخواهي جمعي است و نتيجهاش مسخ تدريجي اعضاء است که

در آخر، به از دست دادن قدرت نقّادي و انصاف منجر مي شود. داشتن احساس بر حق بودن و افراط

در آن، اساس اخلاق تشکيلاتي است. ازاينرو، اسارت در دام غير معصوم پيش ميآيد که به شکل

خزنده و تدريجي، به شرک در ولايت معصوم ختم مي شود: « اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ

اللَّه» (بزرگان و رؤساي خود را بجاي خدا پرستيدند). همچنين هر تشکيلاتي براي بقا ناچار است که

روي اختلافاتش با ديگران تأکيد کند و اين، موجب تفرّق و کثرت گرايي بيش از پيش ميان جمعيت

مسلمانان، بلکه مؤمنان ميشود و فاصله گرفتن از کلمه سواء را موجب ميشود که قرآن به آن دعوت

کرده و حتي يهود و نصارا را به آن فراخوانده است و با روح دين ناسازگار است: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ

خِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ هَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ لا يَتَّ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّ

هِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ» (بگو اي اهل کتاب، به سوي کلمه اي بياد که ميان دُونِ اللَّ

ما و شما مشترک است و آن اينکه جز خدا را نپرستيم و برايش شريک قرار ندهيم و بعضي از ما بعضي

را ارباب نگيرد. پس اگر نپذيرفتند، بگود شاهد باشيد که ما تسليم اين امر هستيم. علامه طباطبايي

اين آيه را خلاصه تعاليم قرآن ميدانستند). و اين تشکيلات بعضاً باعث ميشود که در اثر استحالۀ

تشکيلاتي، خير مطلق به شر مطلق تبديل شود؛ مسئلهاي که فهم آن علم و فضل چنداني لازم ندارد و



کمي فراست و شعور مي خواهد. معرفت ساده و بسيط فطري در پيچ و خم تشکيلات، به ايدئولوژي

پيچيده اي تبديل مي شود که معمولاً، براي حفظ آن بايد از نقّادان و در نتيجه، از بدنۀ جامعه آن را

مخفي کرد و نوآموزانِ تشکيلات را نيز اندک اندک و قطره قطره با آن آشنا کرد تا در گذر زمان روحشان

رنگ بگيرد و فکرشان خاموش شود و قدرت مخالفت پيدا نکنند. از آفات ديگر تشکيلات ديني تبديل

معرفت عمل گرا به انديشه اي کلامي و نظري است که منبعث از فقدان آشنايي فريفتگان تشکيلات با

نمونه ها و الگوهاي عملي تربيت ديني است. در تشکيلات، نظام ارزشي، تقوا و علم ملاک نيست، بلکه

خدمت بيشتر به تشکيلات ملاک است. علت جذب افراد به تشکيلات نيافتن مبنا و روشي جامع براي

زندگي، به علاوۀ نياز عاطفي به گروه مرجع براي تأدطلبي و احراز هويت است که علت اولي، جهل به

قرآن و علت دومي، نقص در توحيد است. و آنچه به اين هر دو دامن مي زند، بي ارتباطي با اولياي

خداست. اصولاً، اگر کسي به صاحب نَفَسي دست يابد، مفتون بساط گروهها، احزاب و دستهها نمي

شود تا بهجاي صرف زندگي اش در سلوک الهي، آن را در راه خدمت به منافع تشکيلات يا دنياي

رؤساي آن صرف کند و زمان کسب علم و فضيلت را به دنبال نخودسياه و در پي کسب آفرين و

تشويق آنان تباه کند. خلاصۀ کلام: از اين آفات رستن، معمولاً غير ممکن است و ثمرۀ آن انسانهايي

است کوچک، تعالينيافته و خردشده در پس افکار مرجع فکري. بنابراين، بايد مراقب بود که علوم الهي

را وسيلۀ مني و مايي قرار نداد و خود و بندگان خدا را معطّل نکرد. به نظر شما این یک آسیب شناسی

واقع بینانه از کار تشکیلاتی نیست؟ اصلا جایگاه عرفان در ساخت تمدن اسلامی کجاست؟ اصلا چطور

میشه توحید رو در تشکیلان بصورت جزئی وارد کرد؟ اصلا در تشکیلات بدون داشتن مومن و ولی

خدایی میشه به سمت توحید رفت؟ جایگاه مسلک عرفانی به عنوان گفتمان غالب در تشکیلاتی به

وسعت یک تمدن اسلامی کجاست؟

متن پاسخ

 باسمه تعالی: سلام علیکم: حرف خوبی است و این یکی از آفات تشکل ها است ولی این ربطی به

تمدن اسلامی ندارد که میخواهد جامعهای ایجاد کند تا حکم خدا در مناسبات فردی و اجتماعی جاری

باشد و عرفان نیز چیزی جز توحید عمیق نیست همان توحیدی که علی«علیهالسلام» در نهجالبلاغه

متذکر آن هستند و برای جامعهی اسلامی مفید است. موفق باشید


